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  )ملكشاه و المقتدي( روابط سلجوقيان و عباسيان

  :چكيده 

كشور ايران ، هاي وابسته به نظام ساساني آخرين مقاومت فروكش كردنپس از 

در ابتدا براي اداره هربخش از . هاي خلافت گرديد بخش شرقي سرزمين جزئي از

اين عاملان . رديدگ مي عاملاني از طرف خليفه مسلمين اعزام، هاي شرقي خلافت سرزمين

از زمان طاهريان رابطه خليفه با امراي . كردند الاختيار خليفه عمل مي به عنوان نمايندگان تام

 و، امارت استكفاء تبديل به امارت استيلا شد، ليث در دوران يعقوب مستقل آغاز گرديد و

د جانشيني را وخو، تعويض توانستند خلفا را مي امرا از چنان قدرتي برخوردار گرديدند كه

آل بويه با وجودي كه . سلطنت وخلافت با هم آشتي كردند، از دوره آل بويه. تعيين كنند

در دوره . در مقابل خلفا آل بويه را پذيرفتند شيعه بودند خلفا را به رسميت شناختند و

و خليفه و سلطان به عنوان مكمل يكديگر عمل  اين رابطه به هم نزديكتر گرديد سلاجقه

  . مودندن مي

بزرگترين سلطان ، روابط ملكشاه سلجوقي شده است تادر تحقيق حاضر سعي 

 و خليفه المقتدي الملك بر تخت سلطنت نشسته بود سلجوقي كه به دستياري خواجه نظام

ق .ه465 از ابتداي سلطنت(دست  يك و اين روابط به صورت كامل. به تصوير كشيده شود

لذا با مراجعه به مراجع واشارات . متني نيامده استدر هيچ  )ق. ه 485تا مرگ ملكشاه

  . شود و تحليل پراكنده آنها سعي شده است تا موضوع به روشني تبيين

  

  :كليد واژه

  . المقتدي، واجه نظام الملكخ، ملكشاه، خليفه و سلطان، بيعت، يسلجوق تركمانان
  

  ابوالحسن شهواريدكتر 

  گلستان دانشگاه پيام نور استاديار
ashavary@yahoo. com  
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  :مقدمه

ايران از آن جهت در فتوحات پر دامنه سلجوقيان در تاريخ سياسي و اجتماعي 

خور توجه است كه حكومت ملوك الطوايفي را كه از آغاز جدايي ايران از حوزه خلفا تا 

بلاد اسلامي كشوري پهناور و  اين دوره در ايران رواج داشت از بين برد و با تسخير ديگر

متمدن دست عناصر ايراني بر قسمت اعظم دنياي ه نيرومند تشكيل داد كه از ايران و غالبا ب

هاي مستقل در داخل ايران و از  اما از طرفي نابودي حكومت. كرد آن روزگار حكومت مي

لطمه شديدي بر ، اين مراكز در يك مركز محدود يافتن تمركز بين رفتن مراكز آنان و

هاي  از سوي ديگر ايرانيان را از انديشه. فرهنگ ايراني و معارف اسلامي وارد ساخت

باره استقلال و مليت خود داشتند دور ساخت و آنان را چنان در يخ دربلندي كه تا اين تار

آشنا با تمدن تن كه هر حكومتي ستمگر يا وحشي و نااي غرق نمود  تعصبات ديني و فرقه

در دادند و دستخوش حالاتي گرديدند كه حمله تركان غز و متعاقب آن تاخت و تاز 

  . نپنداشتندمغولان را به سرزمين خود چندان غريب و بديع 

ه كه با نيروي شمشير و تدبير خواجه نظام الملك توانست بسلجوقي  آلب ارسلان

-422(خليفه عباسي  با قائمطغرل  طور كامل بر مدعيان سلطنت فائق آيد و مانند عمو يش

كه به بغداد سفر نكرد همواره در حفاظت از دستگاه خلافت  معاصر بود و با آن )ق.ه 467

ق .ه 456او در آغاز پادشاهي خود به سال . فه و دفع مخالفان او كوشا بودو حمايت از خلي

دستور داد دختر خليفه را كه بدون رضايت پدرش به همراه طغرل به ري آورده بودند به 

با ازدواج دخترش با پسر خليفه موافقت نمود و روابط دوستي و  وا 1.بغداد باز گردانند

وي همچنين بين . خاندان عباسي را استحكام بخشيد قرابت سببي بين خاندان سلجوقي و

خانواده سلجوقي و غزنوي در مشرق رابطه قرابت سببي بر قرار ساخت و بدين ترتيب 

هاي  سال سلطنت او با پيروزي مرزهاي امني براي متصرفات خويش بوجود آورد و ده

فت عباسي به پايان پيگير وخيره كننده تركان سلجوقي و اعتلاي اسلام و جانبداري از خلا

پس از عبور از  وي. در حالي كه قدرت و سلطه عالمگير و عظيمي كسب كرده بود. رسيد
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يكي از ياغيان محكوم به اعدام به نام يوسف خوارزمي  به دست ق.ه 465جيحون در سال 

  2. مضروب گرديد و پس از چند روز از دنيا رفت

او كه به هنگام . جانشيني برگزيد آلب ارسلان از بين فرزندان خود ملكشاه را به

سرعت به جانب خراسان ه الملك ب مرگ پدر در ساحل جيحون بود همراه خواجه نظام

بازگشت و به تدبير و درايت او در اندك زماني عموم امرا و سر كردگان و شاهزادگان 

دند و سلجوقي در ماوراءالنهر وخراسان و كرمان و وعراق و شام به اطاعت فرمان او در آم

هنگام . دولت سلجوقي در عهد ملكشاه به منتهي درجه شكوه و عظمت و بسط خود رسيد

الملك براي نشان دادن عظمت سلطنت و بسط قلمرو  عبور از جيحون خواجه نظام

ملكشاه درحدود بيست سال  3».اجرت ملاحان جيحون را بر انطاكيه حواله نمود«سلجوقي 

اما سرانجام از قدرت . ج عظمت و قدرت رسانيدسلطنت خود دولت سلجوقي را به او

روزافزون خواجه و فرزندان و ايادي او در دستگاه سلطنت به تنگ آمد و بزرگترين رويداد 

كه برخي آن را به تحريك ق .ه 485تاريخي در آن زمان يعني قتل خواجه در رمضان سال 

ز آن به اين دوران پرشكوه و رخ داد و مرگ مرموز شاه حدود پنج هفته پس ا اند شاه دانسته

  . جلال خاتمه بخشيد

  

  :رابطه ملكشاه و المقتدي

. مقتدي خليفه شدق .ه 467در دومين سال سلطنت ملكشاه با مرگ القائم در سال 

در گذشته بود  447پدر او ابوالقاسم محمد بن القائم كه ذخيره الدين لقب داشت در سال 

له جهير كه دوبه نوشته ابن خلدون فخرال. د دادبه نوه خو  خلافت راهللاز اين رو القائم بامرا

وله را براي بيعت گرفتن نزد ملكشاه دالجديد بيعت كرده بود پسرخود عميد با خليفه

ملكشاه بلافاصله جمعي از بزرگان در ريخ دولت آل سلجوق آمده است كه در تا 4.فرستاد

خليفه نيز در عوض قاضي . كنندبار خود را راهي بغداد كرد تا با خليفه جديد بيعت 

الملك به ايران فرستاد تا از فرمانرواي غزنين و سلطان عبداله بيضاوي را به همراه مويدابو

و رابطه خليفه و سلطان در  470الي  467منابع از فاصله سه ساله  5.سلجوقي بيعت بگيرد
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ت به خير و خوشي دانيم كار بيع كه مي جز اين. اند نداده به دستطي اين سه سال خبري 

ملكشاه به توسط اتسز موفق به تسخير ق .ه 486از طرفي در سال . به انجام رسيد

برادر خود تتش تاج الدوله را مامور حمله به شام ق .ه 470المقدس گرديد و در سال  بيت

عنوان ه عللي كه در منابع ذكر نشده تصميم گرفت كه بغداد را به نمود و در همين سال ب

  :در اين مورد دو حدس را مي توان صائب دانست. فت انتخاب كندمركز خلا

هايي كه در متصرفات غربي صورت مي گرفت سلطان را  وسعت متصرفات و شورش -1

جاي اصفهان بغدادرا كه به متصرفات غربي نزديكتر بود به عنوان ه بر آن داشت كه ب

  . مركز سلطنت انتخاب نمايد

كه بعدها در ، يفه و انتخاب بغداد به عنوان مركز سلطنتگي روابط ملكشاه و خل تيره -2

نيز به همين قصد و اخراج خليفه از بغداد راهي آن شهر شد كه بدان ق .ه 485سال 

  . اشاره خواهد شد

ملكشاه تصميم  كهكه در كامل آمده  منابع بيشتر روي مورد دوم تكيه دارند چنان

سال  هر را به پايتختي خود برگزيندو در حدودداشت مقتدي را از بغداد بيرون راند و آن ش

خفا به خليفه  و در. .. الملك از تغير سلطان نسبت به خليفه آگاه شد خواجه نظامق .ه 470

پيغام داد تا با خواستگاري از دختر ملكشاه پادشاه سلجوقي را به خويشتن دلگرم نموده 

   6. سردي موجود را از بين ببرد

  

  :)ق.ه 474- 470( نظام الملك جهشاه و خليفه تابع خوا

اوج قدرت ملكشاه است و در بيشتر ايام پادشاهي ق .ه 470 پس از هاي سال

الملك را در شكل بخشيدن به سياست سلجوقيان نسبت به خلافت  ملكشاه دست نظام

. در اقتدار خواجه در عهد آلب ارسلان و ملكشاه هيچ شكي نيست. بغداد باز گذاشته بود

و اين بخاطر تدبير . اند عصر آلب ارسلان و ملكشاه را عصر نظام الملك ناميدهكه  به طوري

كرد و در اين زمان  ملكشاه خواجه را پدر خطاب مي. و كفايت و قدرت خواجه بوده است

در . كرد حكومت سلجوقي و خلافت عباسي خواجه بزرگ در واقع دو حكومت را اداره مي
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و قدرت  پرداختند شاره نظام الملك به رتق و فتق امور مياين دوران وزراي خليفه بغداد با ا

نمود از اصفهان حكم  جا بود كه هر گاه وزير برخلاف خواست او عمل مي خواجه تا بدان

توان به عزل فخرالدوله جهير از وزارت خليفه  به عنوان نمونه مي. شد عزل او صادر مي

  . اشاره نمود

جهير ازوزارت خليفه المقتدي وله ابونصر دفخرالق .ه 471در سال «

پسرش . الملك انجام شد ور نظامبه دستاين عزل  معزول شد و بامراالله

الملك  الملك آمد تا او را از پدرش خشنود سازد نظام عميدالدوله نزد نظام

خشنود شد و نزد خليفه شفاعت كرد خليفه نيز بار ديگر عميدالدوله را به 

   7».ر پدرش كاري رجوع نكردكار گمارد ولي به فخرالدوله جهي

 ؟ علت عزل چه بود و چرا خواجه نظام الملك دستور عزل فخرالدوله را صادر كرد

كه دست پنهان فخرالوله در پشت سر تهاجمات حنبليان به مدرسه  خواجه به بهانه اين

الملك را به عنوان  نظاميه قرار دارد فرمان عزل او را صادر كرد و حتي كوشيد پسرش مويد

با عزل فخرالدوله فرزندش عميدالدوله كه دست خود و  8. وزير بر خليفه تحميل كند

الملك آمد تا براي پدر  ديد شخصا به اردوي نظام كلي از كار بركنار ميه خانواده را ب

وساطت كند اما عقل و كفايت او خواجه را خوش آمد و شايد هم متوجه دلبستگي خليفه 

  :آمده است اين بارهدر . شود الدوله داماد خواجه مي لذا عميد. ودبه خانواده بني جهير شده ب

قائم خليفه او را برسالت پيش ملكشاه و خواجه فرستاد و ايشان «

همه كارهاي او بساختند و سلطان و خواجه را كفايت و راي و عقل و تدبير 

او خوش آمد و خواجه گفتي كاشكي مرا مثل او پسري بود و مقتدي وزارت 

و داد و او را تعظيم و تكريم تمام كرد و او صفيه دختر خواجه به ا

بغداد آمد و از او پسري آورد و آن دختر در ه الملك را بخواست و ب نظام

خانه عميد الدوله نماندو عميدالدوله جمعي عدول را آورد تا دختر را مرده 

يد و باز بصلاح آمد و مقتدي خواجه از اين حركت برنج. ...ديدند
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الدوله را از وزارت معزول كرد و به شفاعت خواجه بار ديگر وزارت دعمي

  9».به او داد

رسد و حتي با دو دختر او  الدوله پس از عزل دوباره خدمت خواجه مي عميد

باز بصلاح آمد و مقتدي بشفاعت خواجه بار ديگر «قول هندوشاه ه و ب 10كند ازدواج مي

  11».وزارت باو داد

  

  :)پيوند خليفه و سلطان(ش روزهاي خو 474سال 

ازدواج بين خلفاي بني عباس و پادشاهان سلجوقي از زمان اولين پادشاه اين  پيوند

برادرزاده خود  ق.ه 448نخستين سلطاني بود كه در سال طغرل بيك . سلسله سابقه داشت

 ق.ه464سال  الب ارسلان درسپس . عقد خليفه القائم بامراالله در آورده ارسلان خاتون را ب

بنابراين  12.دختر خود صغري خاتون را به همسري خليفه المقتدي باالله راضي ساخت

در صدد ازدواج با  474اما در سال . خليفه خواهر سلطان ملكشاه را در عقد خود داشت

اشاره شد  ق.ه 470كه همانگونه كه در وقايع سال دليلش نيز آن بود . دختر سلطان بر آمد

ود كه بغداد را به پايتختي انتخاب كند و مقتدي را از بغداد بيرون ملكشاه تصميم گرفته ب

نمايد لذا خواجه براي تحكيم بنيان دوستي بين خليفه و سلطان به خليفه پيام داد كه با 

بنا بر . خواستگاري از دختر ملكشاه پادشاه سلجوقي را به خويشتن نزديك و دلگرم نمايد

مل ازدواج خواجه بزرگ است كه در واقع دو دربار را سياسي است و عا اين ازدواج كاملاً

را نيز مد نظر داشته  يلي و تبليغات آنانالبته در اينجا بايد نقش شيعيان اسماع. نمايد اداره مي

خواستگاري . خواجه كه سني متعصبي است سعي در حفظ قدرت خلافت نيز دارد. باشيم

يش از اين به دستور كه پ بودلوله جهير د فخراش وي خليفه راهي در بار سلطان ميكه از س

  . فرزندش جانشين وي شده بودو خواجه عزل 

فخرالدوله جهيررا نزد ملكشاه ق .ه 474المقتدي باالله در سال «

او نيز به اصفهان آمد و دختر را به . فرستاد تا دختر او را خواستگاري كند
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قد كرد و به بغداد باز كابين پنجاه هزار دينار كه همه در حال آن را بپردازد ع

   13».گرديد

شرايط عقد از نظر خليفه بسيار طاقت . اما عقد كنان به سادگي صورت نپذيرفت

شرايطي بر خليفه تحميل گرديد كه وي هيچ متعه يا زوجه ديگري مگر اين «. فرسا بود

 چه اين وصلت موجب تحكيم قدرت خلافت و رفع اگر 14».شاهزاده خانم نبايد اختيار كند

زعم خليفه خشم او را در پي داشت و آتش ه شد اما شرايط سخت آن ب خطر فوري مي

  . خشم خليفه دامنگير خاندان بنو جهير شد

  

  :عزل وزير وكسب قدرت خليفهق .ه 478اليق .ه 475سالهاي 

خليفه اولين گام را در راه كسب قدرت مالي ، سلطان دختر پس از وصلت خليفه با

كه  شد توسط شخصي بنام عميد اداره مييل مالي و سياسي خليفه مسا. و سياسي برداشت

اكنون خليفه با . شد از طرف سلطان تعيين شده و موجب محدوديت قدرت خليفه مي

مسئوليت امور مالي و  عميد. اطمينان از موقعيت خود در اولين اقدام عميد را نشانه رفت

راقطاعاتي كه به خليفه اختصاص كشوري در پايتخت و بغداد را به طور كلي و نظارت ب

نچنان قدرت پيدا كرده بود كه آعميد عراق . داشت و انتقال عايدات آن را بر عهده داشت

با تحكيم پيوند بين ق .ه 475در سال . كرد به طرق مختلف كار را بر خليفه سخت مي

طرح  خليفه جهت 15. المقتدي از عميد به ملكشاه و خواجه شكايت برد، سلطان خليفه و

  . ابو اسحاق شيرازي را راهي اصفهان نمود نام شيخه شكايت يكي از بزرگان ب

بعث الخليفه الشيخ ابا اسحق شيرازي رسولا الي سلطان يتضمن . ..«

و ارسل الي السلطان  بن ابي الليث عميد العراق(الشكوه من العميد ابي الفتح 

  16»..ملكشاه يبشره

امام ابوبكر چاچ و چند «. ت كردشيخ از بغداد به سمت اصفهان حرك

تن ديگر از بزرگان و اعيان در خدمت او بودند شيخ ابو اسحاق از هر 

آمدند و گرد كجاوه او ازدحام  گذشت مردم به استقبال مي شهري كه مي
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ماليدند و بر سم اسبش  كشيدند و بر روي مي و بر آن دست مي كردند مي

كردند و صنعتگران  و نثار ميگروهي درهم ودينار بر ا. زدند بوسه مي

چيزهايي كه خود ساخته بودند و بازرگانان كالاهاي خود بر كجاوه او 

كرد چون به نزد  گريست و مويه مي شيخ در تمام اين احوال مي. ريختند مي

سلطان همه را اجابت كرد و  سلطان رسيد درخواست خود را عرضه داشت

شيخ . ليفه بود كوتاه نموددست عميد العراق را از هر چه متعلق به خ

ابواسحاق به مجلس نظام الملك در آمد و ميان او و امام الحرمين جويني 

  17».مناظراتي واقع شد و خبر آن معروف است

المقتدي جه و ملكشاه نسبت به رسول خليفه پس از عزل عميد و احترام خوا

از پيوند سببي با خصوص عميدالدوله پس ه بنوجهير و ب. هدف بزرگتري را نشانه گرفت

خواجه و حمايت خواجه از وي منافع سلطان و وزير را بر منافع خليفه ترجيح مي داد چرا 

. الملك بود و هم سرنوشت پدر معزول را پيش چشم داشت كه اينك هم داماد خواجه نظام

از طرف ديگر خليفه به عللي در اين اواخر با عميد الدوله سر سنگين بود كه از جمله آن 

گيري  علاوه بر آن قدرت. رايط سنگين عقد دختر ملكشاه بود كه پيشتر از آن ياد شدش

خليفه پس از . الدوله پس از ازدواج دوباره با دختر خواجه موجب قدرت او شده بود عميد

عزل عميد عراق و احساس قدرت و مطمئن از حمايت سلطان دست به كار خطرناكي زد 

الدوله را از عميد ق.ه 476كه در سال  كف بدهد و آن اين كه نزديك بود خلافت را نيز از

حامي سر سخت او  الدين ابو شجاع محمد بن حسين را كه وزارت خلع و به جاي او ظهير

الملك از اينكه داماد و هم پيمان او بايد بر كنار گردد سخت  نظام 18.گزيدبود به وزارت بر

از  19.اندازددد بر آمد كه خلافت را بري درصبه خشم آمد و بنا بر روايت ابن جوزي حت

طرف ديگر لازم بود كه حمايت نظام الملك و سلطان سلجوقي نسبت به خاندان بنو جهير 

الملك رسيد كه از  اي از نظام نامه«دند معلوم شود لذا در آن روزها كه سر سپرده آنان بو

ود آنان نيز با تمام جانب ملكشاه و از جانب خود بني جهير را به اصفهان دعوت كرده ب

سلطان . هاي ارجمند يافتند زادورود خود به اصفهان حركت كردند و در دستگاه سلطان مقام
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ملكشاه سرزمين ديار بكر را به فخرالدوله بن جهير داد و سپاهي همراه او كرد كه آنجا را از 

با جستجو  20».دبني مروان بستاند و در آنجا به نام خود خطبه بخواند و نام خود بر سكه زن

از علل ناراحتي وخشم خواجه از  در منابع تاريخي علاوه بر حمايت از بنو جهير يكي ديگر

  :شود وزارت ابوشجاع معلوم مي

خواجه نظام الملك خواست ظهير الدين ابو شجاع در سفر كعبه با «

او موافقت كند قبول نكرد و بخواجه نوشت كه يكي از ياران حسن بصري 

كه همين اشاره براي پي  21»اس نمود كه در سفر كعبه با او باشداز او التم

  . بردن به ناراحتي خواجه كافيست

  

  :ملكشاه به بغداد ورود ق.ه 479 سال

او در مقابل . ملكشاه پس از فتح حلب در بلاد شام به بغداد رفتق .ه 479در سال 

از در يافت ردا و شمشير  اي در پيش گرفت و به نوشته بنداري پس خليفه رفتار متواضعانه

 اما خليفه مانع شد و. و مقام خود از دست خليفه سعي كرد تا دست خليفه را ببوسد

در همين بازديد بود كه ملكشاه در ميدان چوگان به بازي . سرانجام شاه بر خاتم او بوسه زد

ك در المل مشغول شد و پس از ديدار سلطان و خليفه و خروج سلطان از سراي خليفه نظام

تن بودند آمده و توسط اوبا ذكر درجه و  چهلهمانجا توقف كرد تا همه امرا سلجوقي كه 

پايه و ميزان حقوق و علوفه و سوارانشان به خليفه معرفي شدند و خليفه خواجه را خلعت 

در اين سفر خليفه خواجه را به رضي اميرالمومنين ملقب ساخت و اين لقب در  22…داد

لفا در باره در تاريخ خ 23.ي پيش از خواجه به وزيري اعطا نشده بودتاريخ خلافت عباس

  :اين سفر آمده است كه

و هو اول دخول اليها  وفيها دخل السلطان ملكشاه بغدادفي ذالحجه«

  24»…فنزل بداد الملكه ولعب بالكره و قد تقاوم الخليفه ثم رجع الي اصبهان 

قامت در منزل خليفه و بازي چوگان بخش اول خبر يعني ورود سلطان به بغداد و ا

ثم رجع الي « :نويسد آنجا كه مي، اما در پايان خبر متفاوت است. ستا با خبر بنداري يكي
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البته تمامي  25»خرج من بغداد الي خراسان« :در حالي كه بنداري اشاره دارد كه »اصبهان

احد است و شايد مورخين اشاره به خروج سلطان به سمت اصفهان دارند و خبر بنداري و

: اما سيوطي خبر ديگري دارد كه در بقيه منابع نيامده است و آن اين كه. اشتباه ناسخ باشد

آيا تا كنون خطبه به نام مقتدي  26»فيها قطعت خطبه العبيدي بالحرمين و خطب للمقتدي«

شد؟ در همين سفر ابو شجاع وزير خليفه خطبه معروف خود براي  در حرمين جاري نمي

  :خواند شاه را در حضور خليفه ميملك

، يا جلال الدين سيدنا امير المومنين الذي اصطفاه االله لعزه الخلافه«

فيطاعه تقبل عليك الخيرات من جوانبها و تدر .. .واجتباه لشرف الامامه

وي  اي جلال الدين مولاي ما امير المومنين كه خداوند 27»البركات بسحائبها

گزيد و او را چوپان امت و پيشوا قرار داد نزد تو ا به عزت خلافت برر

امانتي كه به موقع نيز هست قرار داده و ترا به اين نيكويي كه بر جاي هست 

ها از اطراف  به فرمانبري خليفه مال.. .انتخاب كرده وشمشير بر تو آويخت

كه در اين خطبه ضمن تاييد ملكشاه به او تفهيم شد . آورد دنيا به تو روي مي

سبكباري و سرخوشي «باشد  كه مشروعيت سلطنت از جانب خليفه مي

سلطان در اين ايام چنان بود كه اقطاعات خليفه را افزايش داد و مالياتهاي 

غير قانوني و عوارض حمل و نقل كالاها و حق العبوري را كه از حجاج مي 

  28».گرفتند بر داشت

  

  :و دختر سلطان و تيرگي روابط خليفه پيوند ازدواجق . ه 482- ق.ه 480سالهاي 

كه ملكشاه در  هنگامي. طول انجاميده بق .ه 480نا سال  اقامت ملكشاه در بغداد

در باره كيفيت عقد و عروسي بغداد بود عروسي بين دختر سلطان و خليفه آغاز شد 

دختر را براي عروسي به سراي خليفه فرستاد همراه او صد  480در محرم سال  اند كه نوشته

نيز سه عماري و ، و سي شتر بود همه با پوششهاي ديباي رومي و بار بيشترشان زر و سيم

هفتاد و چهار استر با پوششهاي ديباي ملكي و طوقهاي زره بر شش استر دوازده صندوق 
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ها و مهدي عظيم از طلا سعدالدوله گوهر آيين وامير  از نقره بود پر از انواع زيورها و گوهر

ديگر امرا پيشاپيش اين جهاز در حركت بودند و مردم بر ايشان دينار و و  ]برسق[ارتق 

چون در اين  در اين مورد با سلطان صحبت شده بود و گويا قبلاً 29.كردند جامه نثار مي

در نتيجه خليفه خواستگاران را  30هنگام ملكشاه به عزم شكار به بيرون از بغداد رفته بود

  . نزد تركان خاتون فرستاد

فه وزير خود ابوشجاع ظهير الدين محمد بن الحسين الهمداني را خلي

وزير به خاتون گفت سرور ما امير .. . تركان خاتون فرستاد، نزد زوجه سلطان

سپس خاتون دختر .. .ان االله يامركم ان تودو الامانت الي اهلها :المومنين گويد

اين  31...اده بوداي ترتيب د بيامد خليفه نيز وليمه. ..اي ملكشاه در محفحه

مراسم در حضور بزرگاني مثل نظام الملك و ابو سعد مستوفي و ابوشجاع 

 ابوجعفر را برگزار گرديد و حاصل ازدواج نيز تولد پسري بود كه نام او

  32. گذاشتند

. چند عامل موجب تيره گي و سردي روابط شاه و خليفه شدق .ه 481از سال 

 33ملكشاه قصد حج كردق .ه 481در سال . ج پديد آمداولين عامل هنگام سفر سلطان به ح

براي تبيين حادثه . اي پيش آمد كه موجب شد حرمت خليفه بشكند در مسير سفر حادثه

شرح اين نكته لازم است كه عامل قتل آلب ارسلان پدر ملكشاه كوتوال يكي از قلاع بنام 

نداخت از غفلت همگان كه پس از خطاي تيري كه سلطان بدو ا. يوسف برزمي بوده است

  استفاده كرده با كارد آلب ارسلان را زخمي كرد و پس از آن

جامع نيشابوري كه مهتر ، مي رفت به دستيوسف برزمي كارد  «

داشت از پس او در آمد و بر سرش زد و بجا  به دستفراشان بود ميخ كوبي 

   34».كشت

ه جامع ب. امع را كشتن جبدر عهد سلطان ملكشاه غلامي از غلامان خليفه پسر ا

  . خاطر انتقام غلام را تعقيب كرد و غلام به حرم خليفه گريخت
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و خليفه او را در حرم نگذاشت چون سلطان .. .جامع به در حرم شد«

برنشست جامع عنان سلطان بگرفت كه با او گستاخ بودي گفت اي خداوند 

  35».با كشنده پسر بنده همان كن كه من با كشنده پدرت كردم

و به دلايلي كه در تحليل خواهد آمد شاه دستوري صادر كرد كه در واقع هتك 

  حرمت خليفه بود

افق آمد و امير حاجب قماج رابفرستاد تا مو ]سخن جامع[سلطان را «

غلام را از حرم خليفه بدر آورند و خليفه مقتدي ده هزار دينار خون بها داد 

ناموس شكستن بهتر از تا ناموس حرم نشكنند سلطان نپذيرفت و گفت 

خصم داد تا  به دستغلام را . فرمان يزدان گذاشتن و قصاص بحق نافرمودن

   36».قصاص فرمود

خواست بر دست  افتد كه آيا اين همان سلطاني است كه مي مورخ در حيرت مي

و اين خليفه همان چوپان امت و اميرالمومنين است كه وزير خليفه ابو  خليفه بوسه زند؟

با بررسي منابع اندكي كه  پس چرا چنين شد؟ نمود؟ مقابل ملكشاه توصيف مي شجاع در

بجا مانده شايد برخورد خليفه با دختر سلطان در ابتداي همين سال را بتوان يكي از علل 

دختر سلطان شكايت برخورد خليفه را به دربار برد كه همرهان مورد . اين واقعه قرار داد

تركاني  481در اوايل سال ه حرمت بانو را نگاه نداشته است خليفمهري قرار گرفته اند و  بي

جال از حرم خليفه اخراج واسطه خشونت و جنه كه همراه شاهزاده خانم سلجوقي بودند ب

اين واقعه قبل از  38. دختر سلطان از خليفه و كمي توجه به خود شكايت نمود 37گرديدند

وي با زبان  خليفه را مي توان نوعي تنبيهسفر ملكشاه به حج است و برخورد ملكشاه با 

 هجري قمري 482پس از بازگشت ملكشاه از سفر حج كه با آغاز سال . ديپلماسي دانست

مصادف بود شاه دخترش خاتون را به اصفهان فراخواند و در واقع بر جدايي تصريح نمود 

با پسري كه از اين خاتون ق .ه 482در ربيع الاول سال ام بود اما اين سفر هم بد فرج

مقتدي پيدا كرده بود به درخواست ملكشاه از بغداد رو به اصفهان نهاد و در ذوالقعده همان 

اما پسرش معروف به اميرالمومنين كوچك محبوب و مقرب  39.در اصفهان در گذشت سال
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در ميان شاهزادگان حرم چرا اين پسر محبوب گرديد؟ ايا بخاطر  واقعاً 40سلطان گرديد

د هنگام مادر بود ؟ يا با دادن لقب اميرالمومنين كوچك ملكشاه سوداي ديگري در مرگ زو

  . داد سر داشت؟ اما هر چه كه بود اوضاع سياسي حبر از حوادث شومي براي خليفه مي

  

  :)سلطان(ملكشاه اخراج خليفه و مرگ ، سردي مناسبات ق.ه 485 -484سال هاي 
اما اين بار نه از . بغداد سفر كرد ملكشاه براي بار دوم بهق .ه484در سال 

. ديدارهاي شبانه خبري بود و نه از بارعامهاي روزانه و نه از خليفه بغداد تجليل شد

اند كه نخستين اقدام سلطان در اين سال ساختن  ؟ نوشتهبراستي هدف از اين سفر چه بود

وزرا و اعيان اختمان جهت مسجد جامع معروف سلطاني بود و دومين اقدام امر به بنا س

له . حعمل جامع الكبير و عمل الامراه و فيها قدم السلطان ملكشاه بغدادو امر ب( سلجوقي

  . كه ابن كثير هم بدان اشاره كرده است چنان 41...دورا

در اين سفر ملكشاه مسجد جامع سلطاني را بنا نهاد و خواجه نظام «

براي خود ساختند تا  الملك و تاج الملك و ساير بزرگان هر يك خانه اي از

  42».به هنگام اقامت در بغداد در آنجا منزل كنند

از آن ياد شد مناسبات سلطان و خليفه المقتدي در اين  در واقع به عللي كه قبلاً

سفر سرد بود و سلطان به خليفه اعتنايي نكرد و حتي تصميم گرفت كه بغداد را تختگاه 

علت شروع  قبلي هم داشته است و ظاهراًزمستاني خود قرار دهد تصميمي كه سابقه 

  . عمليات ساختماني در بغداد نيز همين بوده است

وله دال در اين سفر يارانش از هرسو گرد آمدند از جمله برادرش تاج«

تتش و قسيم الدوله آقسنقر صاحب حلب و بوزان صاحب رها و ديگر عمال 

ر بغداد برگزار اطراف بيامدند سلطان مراسم شب ميلاد و جشن سده را د

كرد جشني كه در شكوه و عظمت سابقه نداشت آنگاه وزير خود نظام 

هايي بسازند كه  خانه الملك و ديگران را فرمان داد كه براي خود در بغداد

  43».آيند در آنها فرود آيند و سپس به اصفهان باز گرديد چون به بغداد در مي
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ليفه نامزدي پسر بزرگش كه بعدها اصرار ورزيد كه خ ندر همين سفر بود كه سلطا

به نام المستظهر خليفه شد را به نفع ابوالفضل جعفر نوه خليفه و سلطان كه از دختر سلطان 

در واقع دو هشدار سهمگين به خليفه . متولد شده بود بهم بزند و سپس به اصفهان برگشت

اده شد كه بغداد بزودي داده شد اولا با شروع خانه سازي اطرافيان سلطان به خليفه اخطار د

كه مشروعيت  دوم آن. و سلطان هم در اقليمي نگنجندهد شد و دمقر سلطنت سلاجفه خوا

خوبي روشن شده بود كه زمانه آبستن حوادثي ه اكنون ب. وليعهد خليفه زير سئوال رفت

  . كرد ناخوشايند است و خليفه در بغداد بي تابي مي

يل عديده زندگي سلطان با تلخي و ناكامي در سالهاي آخر سلطنت ملكشاه به دلا

بر اثر تغيرات كلي روساي مناصب نظم موجود در كشور دستخوش اختلال . طي شد

ا داشت كه محمود فرزندش جانشين پدر ضسلطان تقا راز طرفي تركان خاتون همس. گرديد

مسر الملك شاهزاده بركيارق فرزند ه اما خواجه نظام. و وارث تاج و تخت معرفي گردد

خواست  از سوي ديگر خليفه مي. دانست تر مي ديگر سلطان را براي احراز اين مقام شايسته

بنابراين . المستهظر باالله را جانشين خود قرار دهد، ملكشاهجاي ابوالفضل جعفر نوه ه ب

منتها پيش از . ق عازم بغداد گرديد. ه 485سلطان كه ديگر عنان از دست داده بود در سال 

اي عظيم روي داد كه پايه هاي تخت سلطان را لرزاند و آن ماجراي قتل خواجه  آن واقعه

دانستند و  بزرگ است كه برخي از مورخين يكي از علل آن را حمايت خواجه از خليفه مي

چون ملكشاه عزم را جزم كرده بود كه خليفه را از بغداد براند و خواجه را مانع مي دانست 

  :نويسد مياو را براند چنانكه سبكي 

دانست با بودن خواجه اين كار عملي نيست پيش از  مي چون پادشاه«

   44».رسيدن به بغداد مقدمات قتل او را فراهم ساخت

با قتل خواجه حامي خود در دربار سلطان را از دست داد و ملكشاه نيز وعده 

واجه و چگونگي تيره گي روابط خ. وزارت را به رقيب خواجه يعني تاج الملك قمي داد

ه ملكشاه خارج از بحث است اما اينكه شايد يكي از علل قتل خواجه حركت ملكشاه ب

  . قصد عزل خليفه بوده باشد مطلب مهمي است كه نياز به تحقيقي جداگانه دارد

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 .. . ملكشاه(روابط سلجوقيان و عباسيان         87 بهار

  

71 

گرديد و در  نظام المك روانه بغداد سلطان ملكشاه پس از كشته شدن«در هر حال 

براوستاني ] اسعد بن محمد موسي[دولتمردان ابوالفضل  اواخر ماه رمضان به شهر در آمد از

وزير ] مجدالملك قمي و تاج الملك ابوالغنايم مرزبان خسرو فيروز[يا بلاساني قمي يا 

زوجه او تركان خاتون جلاليه دختر يكي از ملوك خانيه يا ماورالنهر همراه او بود 

اشت و پيوسته عليه او سعايت الملك دشمني د الملك يكي از كساني بود كه با نظام تاج

كرد چون سلطان وارد بغداد شد قصدش آن بود كه در نخستين فرصت وزارت خويش  مي

  :ده استمدر تاريخ فخري نيز آ 45».بدو دهد

سلجوقي پيش آمدي شگفت رخ داد بدين  ميان مقتدي و ملكشاه«

شد و در معني كه نظر سلطان در باره خليفه تغيير كرد از اين رو عازم بغداد 

بدانجا رسيد نزد خليفه پيغام فرستاد كه بايد از بغداد خارج شود و  485سال 

خواهد سكونت نمايد مقتدي ازآن پيشنهاد سخت پريشان  در هر كجا كه مي

شد و از ملكشاه خواست تا يك ماه به او مهلت دهد ملكشاه پاسخ داد يك 

شان آمد و شد ساعت نيزمهلت نمي دهم و فرستاده همچنان در ميان اي

الملك وزير قرار شد به خليفه ده روز مهلت  ساطت تاج. ند سپس با و كرد مي

   46».دهد

عاد الي بغداد في سنه خمس و (. سيوطي نيز دقيقا به همين مطلب اشاره دارد

 :قال.. .لابد تترك لي بغداد و تذهب الي بلد :ثمانين عازما علي اشرو ارسل الي خليفه يقول

پس  47.فارسل الخليفه الي وزير السلطان يطلب المهله الي عشره الايام. ..شهرا امهلني و لو

از قبول ده روز مهلت براي خليفه سلطان عازم شكار شد و ظاهرا به علت خوردن گوشت 

 شكار مسموم گرديد و در حالي كه تب شديدي داشت در سوم شوال به بغداد باز گشت

كه خليفه را تبعيد نمايد يا تاج الملك  تاد و پيش از آناطبا وي را فصد كردند ولي موثر نيف

مطالب تاريخ بيهق . را بر مسند وزارت ببيند در شب جمعه شانزدهم شوال از دنيا رفت

صراحت دارد كه ملكشاه را بير دست خادمي زهر دادند و آن زهر پيه خرگوش دريايي 

فانفق مرض السلطان  :نويسد  يبروي خليفه را حفظ كند مسيوطي براي آنكه آ 48.بوده است
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فاذا افطر جلس علي الرماد . ذو موته وعد ذلك كرامه للخليفه و قيل ان الخليفه حبل يصوم

تنها مورخي كه در مورد چگونگي مرگ ملكشاه  49 ...و دعا علي ملكشاه فاستجاب االله دعاه

  :نويسد كه مي با ديگران نظري مخالف دارد نويسنده كتاب اخبار الدوله السلجوقيه است

و لما انفصل السلطان عن اصفهان و قصد مدينه السلام مرض فما 

كه سلطان شهر اصفهان را ترك گفت و  از زماني ...طال مرضه حتي توفي

مريض شد و مرضش طولي نكشيد تا اينكه فوت كرد كه قصد مدينه السلام 

 .كه برخلاف نظر تمام مورخين ديگر در مورد محل مرگ اوست 50.كرد

و اما النوبه الثالثه فانه دخلها في الرابع و العشرين من شهر  نويسد بنداري مي

بعد قتله نظام الملك و معه تاج الملك و كانت و فاته بها  485رمضان سنه 

   51.في شوال

  

  :كلام آخر

دوران . روابط ملكشاه و خليفه يك دوره پرفراز و نشيب را پشت سر گذاشت

روزهاي ، سلطان وارد بغداد شد و بر دست خليفه بوسه زدروزهايي كه : شادي و عيش

حكم ، روزهاي پر محنت براي خليفه: دوران غم و اندوه.. . خوش شادي و عروسي و

  ... تنگي وقت و، تبعيد

اين واقعيت را نبايد نديده گرفت كه سلطان در برخورد با مدعيان تاج و تخت به 

شود  كند در خشم مي از او حمايت علني نمي كه خليفه حمايت خليفه نياز داشت و زماني

. شود سي شد اوضاع آرام ميرو تنها با پا در مياني خواجه بزرگ و قرار ازدواج چنانكه بر

كه از اين ازدواج دو  نمودادعا  توان خليفه داماد شاه است و مي ملكشاه پدر زن خليفه و

كه دختر سلطان  همسر خليفه برند اما نفر سومي را هم نبايد ناديده گرفت طرف سود مي

واقعا . درستي تبين نشده استه نقش همسر خليفه در تيره گي روابط خليفه و سلطان ب. بود

هاي خاتون دختر سلطان  ؟ اما مطمئنا بدگوييي زن در وقايع پيش آمده چقدر استجاي پا

. گرفتو نقش مادر وي تركان خاتون زن مقتدر شاه را نبايد ناديده انگاشت و دست كم 
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ضمن اينكه وقتي ملكشاه در اوج قدرت احساس مي كند كه خواجه بزرگ جا را براي او 

بنابراين خليفه جاي خود دارد لذا پس از قتل خواجه عازم بغداد مي شود . تنگ كرده است

سخن ، و در اينجا سخن از عزل نيست كه خليفه مقتدر ديگري جايگزين المقتدي مي شود

دهد و در واقع  اما روزگار به سلطان مهلت نمي ،ستن حرمت خليفهنفي بلد است و شك از

شد و اين مسئله را  مرد باز هم حكومت سلجوقي دچار چالش مي شايد هم اگر سلطان نمي

دهد  حوادث پس از وي و جنگهاي جانشيني و اوضاع آشفته حكومت سلجوقي نشان مي

  . كه نياز به تحقيق موسع ديگري دارد

  

  :ها يادداشت

 2ق ج.ه. 1325مصر ، المختصر في اخبار البشر، ابوالفدا عمادالدين اسماعيل -1

  . 181-174صص

، تهران كلاله خاور، بهار محمدتقيبه تصحيح ، مجمل التواريخ والقصص، معلوممولف نا -2

  . 407ص  ،ش1318

، تصحيح محمد اقبال، راحه الصدور و آيه السرور، محمدبن علي ابن سليمان، راوندي -3

  . 128ص، 1363، علميكتاب فروشي تهران 

موسسه , ترجمه عبدالمحمد آيتي ، خلدون نتاريخ اب، عبدالرحمان، ابن خلدون -4

  . 25ص4ش ج1368 و تحقيقات فرهنگي مطالعات

اختصار فتح بن علي ، تاريخ دولت آل سلجوق، محمد بن حامد الاصفهاني، عماد الدين -5

  . 49-49ق صص. ه1318، دارالكتب العربيه مصر طبع، بن محمد البنداري الاصفهاني

صص  8ج. ه 1387العربي  بتطبع بيروت دارالك، الكامل في التاريخ، عز الدينابن اثير  -6

130-145 .  

  . 29ص، 4ج، ابن خلدون-7

  . 75-74 صص، 10ج ، ابن اثير -8
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 به تصحيح، تجارب السلف، هندوشاه بن سنجر عبداله صاحبي، هندوشاه نخجواني-9

  . 238ص 1357تهران انتشارات طهوري، عباس اقبال

  . 75ص 10ابن اثير ج -10

  . 238هندوشاه نخجواني ص -11

به اهتمام دكتر  نزهه القلوب، ،حمداله بن ابي بكربن احمد مستوفي قزويني، مستوفي -12

  . 356ص 1362امير كبير، تهران، عبدالحسين نوايي

  . 29ص، 4ج ، ابن خلدون -13

  . 83-77صص  19؛ابن اثير ج74-73اصفهاني صص بنداري -14

  . 104-103ابن اثير صص  -15

به تحقيق محمدمحيي ، تاريخ الخلفا، جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر، سيوطي -16

  . 422ق ص. ه1351. م1953انتشارات مصر، الدين عبدالحميد

  .  517ص 3ج 1373؛ ميرخواند28ص  4ابن خلدون ج -17

  . 67هاني صبنداري اصف -18

المنتظم في التاريخ الملوك ، صديقي، ابولفرج عبدالرحمن بن علي كبري، جوزيالابن  -19

، 10ابن اثير ج ؛3-2صص، 9ق ج.ه1358مطبعه دائره المعارف حيدر آباد ، والامم

  . 82-77صص

  . 29ص 4ابن خلدون ج-20

  . 287هندوشاه نخجواني ص-21

  . 74بنداري ص -22

تهران ، حبيب السير في اخبار افراد بشر، الدين بن همام الدين غياث، خواند مير -23

  . 496ص2ش ج1333، انتشارات خيام

  . 425سيوطي ص -24

  . 74بنداري ص -25

  . 425سيوطي ص -26
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  . 74بنداري ص -27

  . 105-103صص 10؛ابن اثير ج 30-28صص 9ابن جوزي ج -28

  . 33ص 4ابن خلدون ج -29

تهذيب و تلخيص از دكتر عباس ، روضه الصفا، شاه بلخي محمدبن خاوند، ميرخواند -30

  . 673ص4ج 1373تهران انتشارات علمي سال ، زرياب خويي

  . 33ص 4ابن خلدون ج-31

  . 36-30صص 9ق ج. ه1357؛ابن جوزي  107-106صص  10ابن اثير ج-32

  . 435حمداله مستوفي ص -33

رشيد الدين فضل اله به سعي  ،ذكر تاريخ آل سلجوق، ؛جامع التواريخ121راوندي ص -34

 5جزو  2ميلادي ج 1960آنقره  انتشارات انجمن تاريخ ترك، و اهتمام احمد آتش

  . 41ص

  . راوندي همان -35

به سعي واهتمام ، جامع التواريخ ذكر تاريخ آل سلجوق، رشيدالدين، همداني فضل اله -36

  . 41ص 5جزء 2مج1960آنقره ، انتشارات انجمن تاريخ ترك، احمد آتش

  . 46-44صص 9؛ابن جوزي ج116-109صص 10ابن اثير ج -37

  . 673ص  4خواند ج مير-38

  . 672ص  4ميرخواند ج-39

  . 425سيوطي ص -40

  . 425سيوطي ص -41 

مطبعه , ابن كثير عماد الدين ابوالفدا اسماعيل بن عمر دمشقي  ،البدايه و النهايه -42

  . 159ص 8ق ج. ه 1385الاستقامه قاهره 

  . 35ص  4ابن خلدون ج -43
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به تحقيق ، طبقات شافعيه الكبري، تاج الدين ابو نصر عبدالوهاب بن علي سبكي -44

م 1964ج . ه1383طبقه الحلبي مصر ، عبدالفتاح محمود الحلو محمود محمد الطفاجي

  . 324ص 4ج

  . 35ص 4ابن خلدون ج -45

، ت بنگاه ترجمه و نشر كتابانتشارا، ترجمه محمد گلپايگاني، طقطقي ابن، الفخري -46

  . 400-399صص 1359تهران 

  . 283؛ نخجواني ص 425صسيوطي -47

تصحيح احمد  تاريخ بيهقي، ،معروف به ابن فندق بيهقي ابوالحسن علي بن زيد -48

  . 76تشارات فروغي تهران چاپ دوم ص ان، بهمنيار

  . 425سيوطي ص-49

اخبار الدوله ، ن علي الحسينيصدرالدين ابي الحسن علي بن ناصر ب، حسيني-50

  . 71ص . م1933لاهور، نشريات كليه پنجاب، به تصحيح محمد اقبال، السلجوقيه

ظهير الدين نيشابوري چاپ ، ؛ سلجوقنامه ظهيري140راوندي ص  ؛75همان ص  -51

  . 35ص، 1332تهران انتشارات كلاله خاور ، اسماعيل افشار
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